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 رابطه فرهنگ با دين
 هرآه ناموخت از گذشت روزگار
 آموزگار هيچ ز ناموزد هيچ

يكي از مشكلات عديده اي آه ملت ايران در اين نزديك به يكصد سال گذشته بدان دچار بود ميتوان از جمله به 
 جامعه شناسي دموآراسي و روان شناسي دموآراسي اشاره نمود

 تحصيل در اروپا گشوده شد ولي از دوره رضاشاه بزرگ، خصوصا  در اگر چه از دوره اميرآبير راه براي
دانشگاه هاي اروپا و آمريكا درب خود را به . دوره محمدرضاشاه فقيد بطور چشمگير رو به فزوني رفت

روي هيچ خارجي و ايراني نبسته بودند ولي استادان اين دانشگاهها هرگز به دانشجويان خودي و غير خودي 
وشي، خيانت و جاسوسي را نداده بودنددرس وطن فر  

ولي اآثر اين فرنگ رفته ها به خاطر يك فكر زير بنايي مذهبي نتوانستند مفهوم جامعه مدني در رابطه با 
به همين دليل اگر . دموآراسي را درك آنند و براي جامعه ايراني و نسلهاي بعد از خود مفيد و آارساز باشند

فته ها موفق شدند با انقلاب مشروطيت خود را به واژه دموآراسي نزديك چه عده قليلي از اين فرنگ ر
 سازند، ولي نتوانستند آزادي را به جامعه ما بياموزن

در اينجا نظر شما را به دو سه رويداد تاريخي توسط تحصيل آرده و استادان خودي در واقعه فاجعه ملي 
نا از تيتر دآترا نيز برخوردار بودند جلب مي نمايم آه همه آنها بدون استث1357بهمن ماه   

نفر از استادان دانشگاه هاي ايران نامه اي به رئيس جمهور وقت فرانسه ژيسكاردستن نگاشتند و  340
يكي ديگر از اينگونه دآترها از . درخواست نمودند آه براي راحتي و امنيت خميني تسهيلات بيشتر قايل شود

را با وعده آمك هزينه تحصيلي تا پايان دانشگاه اغفال مينمود مشروط بر  دانشجويان تازه وارد 1962سالهاي 
تجسم اختيارات بودجه و . اينكه شش ماه به ليبي و لبنان شش ماه به آره شمالي جهت تبليغات خرابكاري بروند

  مذهبي هاي روز با دو–دآتر ديگري از گروه به اصطلاح ملي . ضمانت آن از دولتهاي خارجي سخت نيست
 از ملت شريف ايران دعوت نمود آه به پيشواز فرشته عدل و انصاف 1357نامه در چهارم آبان و هفده دي 

 .بروند

دآتر ديگري از همين قماش در مزرعه سين سيناتي تربيت آماندوهاي خرابكار و دانشجويان به اصطلاح خط 
 .امام را از طريق تگزاس به عهده داشت

 وآلا را به عهده داشت، پس از دست بوسي امام امتش به پيشواز وزارت دآتر ديگري آه سرپرست آانون
از بقيه مثالهاي زنده در رابطه به خرقه هاي شرم آور و آلودشان مربوط به سالهاي . نوپاي شرآت نفت شتافت

منظور روشن ساختن مفهوم جامعه شناسي دموآراسي و روان شناسي .  صرفنظر مي نمايم1353 و 1348
 . آنان بوددموآراسي

امروز چه هدفي را و با چه رنگ و بوي تازه اي در راه دموآراسي واقعي و نجات ايران دنبال مي آنند؟ آيا 
 1367 سال 13اگر صداقت دارند و به آنچه آه پس از ده سال سكوت در مجله جنبش سوسياليستي شماره 

 آه بدانها محول شده بود، و امروز به اقرار آردند، حاضرند اين فاجعه آفرينان وابسته آن روز با نقشي
مخالفين رژيم تبديل شده اند عبرت بگيرند و دست از مخالفت با اتحاد بردارند و به اقليت هاي سياسي واقعي 

 بپيوندند؟

 درصد بيسواد به سر ببرد و در خرافات و تعصبات مذهبي آه حتي خود آن مذهب را 3/98اگر جامعه اي با 
د و روي نفوذ روحانيون روز خود فقط عمه جز را در مكتب خانه ها بايد ياد گرفت، به درستي نمي شناسن
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چگونه ميتوان دموآراسي را بدانها آموخت؟ در چنين جامعه اي فقط از طريق سواد اجباري و رايگان، آشف 
عنوان حجاب و فعال نمودن آن پنجاه درصد در امور اجتماعي، فرهنگي جهت امكان درك واژه دموآراسي به 

 .زير بنا امكان پذير است تا نسلهاي بعد از آن خود مشوق ترويج امر فوق گردند

ديرپائي نگذشت با پيش آمدن وقايع شهريور بيست و نقض بيطرفي ايران بار ديگر ايران ميدان تاخت و تاز 
هبي بودند و اولين ارمغان اين هجوم براي ملت ما تروريستهاي مذ. دشمنان قديمي از شمال و جنوب گرديد

با ملي شدن صنايع نفت تغيير و تحولاتي اجتماعي در . بسياري از انديشمندان و دولتمردان روز ترور شدند
طرح . نسل خود پوياي جوان در جامعه ايراني رخ داد آه با منافع دشمن جنوبي و شمالي ايران در تضاد بود

ون به دست خوديهاي آن روز، توده نفتي ها چكمه توسط دولت فخيمه و به دست آمريكا از سويي و در در
 اسپانيا -در آدام آشور آمونيستي آن روز و در آدام حزب آمونيست امروز در فرانسه. وارد ميدان عمل شدند

ما آمونيست انگليسي ديده ايم به غير از در ايران؟ تمام نشريات تبليغاتي آنها را شرآت نفت مي ...  ايتاليا –
در اينجا بر مي گرديم به بخش دوم، يعني روان شناسي دموآراسي آه پس از ) مانفرماييان فر–فاتح (پرداخت 

 . مرداد و انقلاب سفيد در جامعه ايراني رشد نمود28وقايع 

زير بناي رشد روانشناسي دموآراسي در ايران ما بر روي فقر فرهنگي ناشي از فقر فلسفه استوار بود و نه 
مي در اين مورد اجازه بفرماييد به چند مثال واقع بينانه اشاره نمايمقبل از توضيح عل! خردگرايي : 

_ نيوتن _ نيچه _ اسپنگلر _ روسو_ در عصر فروغ در اروپا آه از منتسكيو شروع شد و سپس ولتر 
موفق شدند با... ويلي دورانت _ اسپنسر _ آارلايل _ آانت بولاون _ اسپننوزا  توسعه رشد فكري نويني به  

بنيادگرايان ديني واتيكان يعني تفتيش عقايد خاتمه دهندقدرت  . 

بسيج عمومي در اين راستا ميتواند در عمل آماده نمودن اذهان عمومي به مفهوم بخشي از روانشناسي 
 .دموآراسي تعبير شود

به طور امروز نيازمند آنيم آه در مورد روانشناسي دموآراسي موضوع را بشكافيم تا به مفاهيم واژه هاي ذيل 
قاطع و نه بدان صورتي آه هر آس و يا پيروان اين مسلك و يا آن ايدئولوژي براي خود تفسير مي آنند، پي 
. ببريم و آن را به درستي در فرهنگ منطقه اي هر آشور بخصوص در ايران اهورايي خودمان درك آنيم

 بنايي مورد توجه ام قرار گرفت بخشي از واژه هايي آه در رابطه با روانشناسي دموآراسي به عنوان زير
خرد يا_ هويت ملي _ تمدن _ عبارتند از فرهنگ  جامعه، عوامل موثر در ساختمان _ اجتماع _ خرد گرايان  

و غيره آه از حوصله اين نوشتار خارج است... فرهنگ و تمدن، اديان و نقش آن در اجتماع، جمع گرايان  . 

_ م، بيرون آشيدن و بالا آشيدن استعدادهاي دروني فرد و اجتماععل_ دانش _ تربيت _ يعني ادب : فرهنگ 
هنر و رسوم، مجموعه اي آه يك قوم و يا يك ملت با ويژگيهاي فرهنگ منطقه اي خود به آار ميبرد و به 

 .عنوان بخشي از هويت ملي او را بدان نام زنده نگه ميدارد

 اولين بار در جهان هوشنگ سرسلسله پيشداديان از شهرنشين شدن شروع ميشود آه مبتكر اصلي آن: تمدن 
سياسي و فرهنگي در اين _ ديني _ اقتصادي _ خو گرفتن و همكاري افراد يك جامعه در امور اجتماعي . بود

 .راستا توجيه ميشود

دسته اي آه براي هدف ... اتفاق آردن بر چيزي و_ انجمن شدن _ تجمع _ به معني گرد آمدن : اجتماع
 . شده اندمشترك جمع

جامعه . گروه وسيع و پر دوامي است مرآب از مرد و زن و آودك آه وجوه اشتراك فراواني دارند: جامعه 
جامعه با آنكه . براي بقاي خود بطور مستمر همكاري ميكنند و سازمانهاي متعددي را به وجود مي آورند

جامعه . ت آه ميان افراد برقرار ميشودخود، جامعه روابطي اس وابسته افراد است، چيزي است غير از افراد
يا شبكه روابط انساني بر اثر جبر زندگي انساني فراهم مي آيد و چون فراهم شد، ضرورتا به عنوان عامل 



 3 

جامعه حاصل جمع عددي افراد نيست، بلكه واحدي است با آيفيتي . مستقل در همه اعضاي خود موثر ميافتد
وجود آمي آن ناشي از وجود افراد است، ولي وجود آيفي آن از افراد . دمستقل و آلي و متمايز از اجزاي خو

 .استقلال دارد

فرهنگ تمدني است خاص . فرهنگ به سوي ويژگي ميل ميكند و تمدن به سوي آليت: فرق فرهنگ با تمدن
 .خلاقيت يك ملت آه ملت ديگر در آن شرآت ندارد

اين . نهاي تاريخي توسط آن ملت به وجود آمده استفرهنگ مجموعه ارزشهاي مادي و معنوي آه در طي قر
ارزشها عناصر گوناگوني چون مديريت فرهنگ سياسي و نهادهاي آن، خصوصا زبان مشترك ملي، عناصر 

علم در توسعه آن تا مذهب است_ هنر _ زودگذر مانند مد  . 

 ميكند و تمدن ويژه فرهنگ هسته داخلي فصل مشترك هاي اساسي و اصولي يك ملت را متشعشع و متبلور
فرهنگ شامل خلاقيت هاي ذهني و به ظاهر اجتماعي و فردي است مانند رفتار . ترين جنبه آن را نشان ميدهد

عقيده ها و آثار هنري متعلق به يك آشور آه درجه آن را ميتوان در اين _ رسوم _ آداب _ گفتار _ آردار _ 
نجيدخصوصيتها با ساير اقوام و ملتهاي ديگر جهان س . 

ژرف بيني و آگاهي به چيزها ربط پيدا _ فرق فرهنگ با تمدن را بايد در اين دانست آه فرهنگ به فهميدن 
ولي تمدن به امور سطحي . بالنده و پايدار است_ سنجيده _ ديرپا _ ديرياب _ ديرگذر _ ميكند و ديررس 

لذا زودگذر و معمولا ناپايدار و . اردزودگذر و آني زندگي وابسته است و بيشتر جنبه اآتسابي و تقليدي د
 .تغييرپذير است

ولي تمدن، انسان را. را مي پروراند" من"فرهنگ سازنده و آمال دهنده فرد است و فرديت  در سازمانهاي  
از . فرهنگ آهن است و ماندگار و تمدن نو است و زودگذر. اجتماعي و گروه جلوه ميدهد و پيش ميبرد

شرايط اقليمي و _ معيشتي _  فرهنگ و تمدن، يعني روش سيستمهاي اقتصادي عوامل موثر در ساختمان
فقط . روش رژيمهاي سياسي و حكومتي و اجتماعي جامعه و نقش دولت مي گذرم، زيرا بحث به درازا ميكشد
اشاره اي آوتاه مينمايم آه در جوامعي آه از نظر اقتصادي آنها را توسعه يافته مي ناميم، مفهوم فرهنگ 

در جوامع عقب . هنر و پرورش استعدادهاي ناشناخته روان انسانها_ بارتست از برخورداري از ادبيات ع
افتاده بويژه افريقا فرهنگ را ابزاري براي مبارزه هاي حياتي در رهائي خود از استعمار و استثمار ميدانند، 

 .و در زنده آردن ميراث گذشته خويش سخت آوشا هستند

عه آه بيشتر آشورهاي جهان را تشكيل ميدهند و برخي از آنان هنوز خاطرات تلخ از جوامع در حال توس
روزگار استعمار دارند، فرهنگ را حفظ مليت و هويت ملي و بالا بردن سطح تفكر و بينش و آشنا ساختن آنان 

 .به رويدادهاي داخلي و جهاني است

نيچه در . متفاوت است... آارلايل و_ اسپنگلر  _ روسو_ نيچه _ در اين رابطه ديدگاههاي آانت : فردگرايان
زيگفريد در موسيقي ريشارد . مانند هيتلر و زيگفريد. مورد نخبگان تا سرحد ابرمرد آنها را بالا برده است 

در اينكه. زنده ياد دآتر مصدق به عنوان رهبر واگنر و در ايران ما به طور مصنوعي من از واژه مصنوعي  
اطر آنست آه ديدگاههاي ملت ايران اينطور نبود، بلكه اين ديدگاههاي گروههاي اقليت بهره گرفتم، به خ

اسپنسر فرد را از تاريخ حذف ميكند و گارلايل . سياسي براي منظور خاص خودشان بود، مانند مجاهدين خلق
 .( تمدندر شرق گاهواره( انسانها را تاريخ ساز مينامد و اين نظر عكس نظريه ويلي دورانت ميباشد 

اين گروه فرد را فاني تلقي مينمايند و معتقدند آه هر پديده انساني و اجتماعي در جريان تاريخي : جمع گرايان 
 .نتيجه تمايلات و تقابلات روابط اجتماعي است آه جريان هاي تاريخي را پديد آورده و به آن شكل ميدهد

 تشكيل شده و به مفهوم به Religare - Religioواژه دين به زبان لاتين از دو : اديان و نقش آن در اجتماع
 هم پيوستن ميباشد
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دين در فقه اسلامي يعني اطاعت آورآورانه، تقليدي از يك مقلد و مخالف صرف آزادي فكري افراد و 
از زماني آه دين داراي تشكيلات و سازمان گرديد، مانند آليسا و مسجد، بر . استقلال ابراز عقايد ميباشد

نظريه پردازان اجتماعي در سياست دخالت نمودند، به فساد گراييد و گاهي به انهدام آشور خاتمه خلاف 
يافت، مانند اواخر دولت ساساني، واتيكان در دوران تفتيش عقايد، اواخر دولت بيزانس، اواخر دوره صفويه و 

دين از قديمي ترين روزگار تا به در عين حال ناگفته نماند آه . قاجاريه و امروز در آشور اهورايي ايران ما
واژه دين در فرهنگ ايراني مفهوم عميقتر و . امروز بزرگترين نقش سازندگي و ويرانگري را داشته است

اين واژه در گاهنامه و گاتهاي زرتشت به آار رفته و اثري آهنسال تر . معني گسترده تري از ساير اديان دارد
آمده است و به دو معناست" ن.ا . د " صورتو در اوستا به . از آن در دست نيست  

ديگري به مفهوم حس روحاني آه نيك را از بد تشخيص دهد آه ما ) شريعت(يكي به معناي قانون و راه 
در فرهنگ ايراني واژه دين گذشته از معنا و مفهوم آلي از دو چيز درست شده . امروز وجدان مي گوييم

، بينش و بصيرت در ديد است آه مفهوم تميز و تشخيص نيك از بد را مانند ديدن" دي"يكي ريشه واژه : است
به احتمال قوي واژه . آمده است، واژه داد در آن نهفته است" دا" آه از ريشه " دين"معني دوم واژه . ميرساند

در شاهنامه فردوسي لقب هوشنگ پيشداد است، به معني . عبري از همين واژه داد فارسي است" دات"
. دانسته اند" ترس"سرچشمه دين را جامع شناسان، روان شناسان و مورخان اروپايي . قانونگذارنخستين 

لذا استدلال در مقابل . دآانداران دين از آن يك پاسبان نامرئي ايجاد آرده اند تا بتوانند مردم را تحريك آنند
 .سودجويان و دآانداران دين هرگز آارساز نيست

ش نمرود، زنده ساختن مرده، بهشت، جهنم براي افراد ساده دل و ترس آنها از عصاي موسي ، شق القمر، آت
جهنم ساخته و پرداخته اينان است آه چه خوب و بدون استثنا تمام انديشمندان ، علما، عرفا، شعراي ما دانسته 

 .بدانها تاخته اند

يست يقين آردي آه دين در بت مسلمان گر بدانستي آه بت چ: نيچه از قول شيخ محمود شبستري آه گفته بود
ولي در جاي ديگر . او ميگويد اگر بت شكني، بايستي انديشه بت پرستي را از سر بيرون آني. پرستي است

 زرتشت را تا مقام الوهيت بالا ميبرد

:حافظ ميگويد  

 جنگ هفتاد و دو ملت همه را عذر بنه
 .چون نديدند حقيقت ره افسانه زدند

 در اواخر قرن هفدهم مي گويد يونانيها دو قرن تا قرن پنجم پيش از ميلاد فاقد فنون رانكه شرق شناس آلماني
ليكن در اين قرن، يعني دويست سال بعدش توسعه و پيشرفت نمودند آه هيپوآرات . پزشگي و فلسفي بودند

 علمي مشرق زمين او اين دگرگوني را در نتيجه اختلاط با ايران واستفاده از منابع. را به وجود آورد) بقراط(
او ميگويد دور از منطق نخواهد بود اگر بگوييم آه ايرانيان مباني طب را آه در دنيا بنام طب يوناني . ميداند

  آموخته اندPOLYTHEISTمعروف است به يونانيهاي چند خدايي 

انه استضمنا چنين ادعايي آه فلسفه به خودي خود فقط از يونان سر درآورده است ابله: نيچه ميگويد ابن  
اسلام بدون فرهنگ ايراني يعني هيچ و پوچ: خلدون انديشمند و جامعه شناس تونسي ميگويد ال پي ساتن  .

از اظهار . در نهاد فرهنگ ايراني نيرويي نهفته آه هستي فاتحين را مي بلعد: مورخ معاصر انگليسي مي گويد
اپارت در سنت هلن در رابطه با تاثيرات فرهنگ نظر انديشمندان بيشماري، منجمله آتاب خاطرات ناپلئون بن

 .ايراني در يونان صرفنظر مينماييم

در خاتمه اجازه ميخواهم آه از نظريه پردازان عصر فروغ در اروپا فاصله گرفته و فقط به نظريه اسوالد 
 ما هم  در مقابل روسو بسيار آوتاه و فشرده چند جمله اي را بياورم، زيرا امروز1880-1936اسپنگلر 

 .ميخواهيم نسبت به آينده ايران از روي خردگرايي بررسي نماييم
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او اصطلاح عاميانه برابري را زائيده روش . او برابري انسانها را امري غيرطبيعي در مقابل استعدادها ميداند
ها اين: او ميگويد. عقل براي فريب مردم و سست آردن بنياد جامعه به صورت يك حربه ويرانگر مي نگرد

به آداب و رسوم جا افتاده آه لازمه . انديشه و فكر دهقاني را آه در ضمن قرون تكوين يافته، فراموش ميكنند
 ’ هر ملت اصيل است و به احترام و اطاعت از اعتبارات وسنن و تمدني آه اقتدار و قدرت دولت نيز جز

ان آميت را به جاي آيفيت آه عقل به اين نظريه پرداز. لايتجزاي آنست، به ديده حقارت و پستي مي نگرند
ناسيوناليسم . عقل فقط آميت را درمييابد و حس و ادراك تجربي و آيفيت را. حقيقت آن نمي رسد، ميگذارند

اسپنگلر . امروزي ملت را برميدارد، بجاي آن توده ميگذارد و اين امري است انقلابي و نتيجه شهرنشيني
از . " جنبش بي آرمان توده شهرنشين ميداند آه هيچگونه اصالتي نداردانقلاب را نتيجه افكار ويرانگر و 

 ."آتاب سالهاي تصميم

معتقدند آه تاريخچه اديان، فرهنگ، هنر و تمدن و ... آقايان پروفسور هرتزفلد، سرآرتوگيت، گيلمن، هنينگ 
از .  جهان برخاسته استاستعداد حداقل از پنج هزار سال قبل از ميلاد براي اولين بار از فلات ايران در

آميزش اين نظريه پردازان و قانون اساسي آرس و از آتاب سالهاي تصميم از اسپنگلر از ديد دموآراسي 
برابري، مساورات، . اجتماعي و روانشناسي دموآراسي ميتوان بطور خلاصه چنين برداشت نمود

نمونه هاي اين . شده و ميشوداستفاده هاي بيشماري ’ دموآراسي، مردم سالاري، بخصوص از دين سو
اصطلاحات تنها ابزار فريب و دير نگري و وسيله اي براي بالا آمدن افراد ناشايست و شكست هاي ارزشهاي 

درنگ آردن و فرو رفتن در يك نظريه فلسفي خاص، پژوهنده و يا نو پژوهشگر را تنگ . انساني بوده است
اما با ژرف نگريها هر پژوهنده در مي يابد .  از او مي گيردچشم و آوتاه نظر بار مي آورد و فراخ نگري را

و ملتها آنهائي هستند آه اشخاص با استعداد، دورنگر و آرمان خواه آن جامعه  آه خوشبخت ترين جامعه ها
در جامعه هاي سودجو و افسون طلب بدون شايستگي و استعداد قدرت فردي بنياد . دولت را تشكيل مي دهند

بناچار افراد اصيل . حداث رعب و وحشت، خيانت و تكيه بر بيگانه براي حكومت رواج مي گيردگرفته و با ا
و ريشه دار و با استعداد از ميدان بيرون ميروند، فرومايگان و چاپلوسان و بطور آلي آساني آه از هنر 

در نتيجه جامعه . وندسياست وفرمانروايي بي بهره اند از راه عوام فريبي، جنايت و خيانت بر آار سوار ميش
لذا در توضيح اصطلاحات فوق از . از نظر حكومت ، مليت، هم از نظر فرهنگ و تمدن به پستي مي گرايد

مهم نيست آه ما آدام نظريه را بپذيريم، مهم . ديدگاههاي متفاوت به پژوهشگر بينش و نيروي داوري ميدهد
ر آيدآنست آه جامعه خصوصا نسل جوان ژرف نگر و بينش ور با . 

 هوشنگ مهيني

 


